
WWW.QUDSONLINE.IR3   شماره 10726 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سه‌شنبه 4 شهریور 1404  2 ربیع الاول 1447  26 آگوست 2025   سال سی و هشتم  

رواق هنر

موشن و پوستر »ایران امام رضا)ع(«؛ 
 پیوند هنر، فناوری و 

هویت ایرانی - اسلامی
مؤسسه آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی به مناسبت ایام 
شهادت امام رضا)ع( موشن و پوستر خلاقانه و نوین »ایران امام 

رضا)ع(« را با الهام از عناصر هویت ایرانی - اسلامی تولید کرد.
به گزارش آستان نیوز، در طراحی این موشن و پوستر، نقشه ایران 
با عناصر معماری و تزئینی بارگاه نورانی امام رضا)ع( تلفیق شده 
است.این ترکیب، تأکیدی بر پیوند معنوی مردم ایران با مفهوم 
زیارت و حرم مطهر رضوی است. برای آشنایی با جزئیات این موشن 
و پوستر امام رضایی، با طراحان این آثار هنری که هر دو از کارشناسان 

هنری مؤسسه آفرینش‌های رضوی هستند به گفت‌وگو نشستیم.

عظمت ایران و فرهنگ رضوی در موشن »ایران امام رضا)ع(«◾
مهدی عظیما، متخصص و مدرس موشن گرافیک و طراح موشن 
»ایران امام رضا)ع(« با اشاره به اینکه موشن گرافیک »ایران امام 
رضا)ع(« با آهنگ‌سازی مهدی اسکندری و مبین قهرمانی، آماده 
و در فضای مجازی و رسانه‌های صوتی و تصویری منتشر شد، 
گفت: در این اثر، حرکت موزون امواج آب‌های خلیج‌فارس و دریای 
مــازنــدران با ضرب‌آهنگ موسیقی، در نهایت به شکل‌گیری 

نقشه ایران منجر می‌شود.
عظیما افزود: موسیقی این کار، به‌تدریج آغاز شده و ضرب‌آهنگ 
آن به صورت تک تک نمایان می‌شود.همزمان با آن، موج دریا 
و انعکاس ستاره‌‌وار نور روی آب، همراه با ضرب‌آهنگ موسیقی 
به حرکت درمی‌آیند و صحنه‌ای خلق می‌کنند که یادآور عظمت 

ایران و فرهنگ رضوی است.

استفاده از تکنیک‌های پیشرفته صوتی و تصویری◾
استفاده  وی با بیان اینکه موشن خلاقانه »ایران امام رضا)ع(« با‌
از تکنیک‌های پیشرفته صوتی و تصویری و با بهره‌گیری از 
نرم‌افزارهای فتوشاپ، پریمیر و افترافکت تولید شده است، 
تصریح کــرد: در این موشن، ستاره‌ها همزمان با افکت‌های 
موسیقی حرکت می‌کنند و موجی از ستاره‌ها ایجاد می‌شود.
در ادامه، مشخص می‌شود این حرکت‌ها، نمایشی از امواج 
خلیج‌فارس و دریای مازندران هستند که همگام با موسیقی 
رشــد کـــرده و در نــهــایــت، بــه نــمــای کــامــل نقشه ایـــران ختم 

می‌شوند.
عظیما درباره بخش صوتی اثر توضیح داد: گویندگی این اثر را 
مرحوم بهرام زنــد، دوبلور برجسته کشورمان بر عهده داشته 
که این خوانش را در دهه ۸۰ بــرای یک مستند اجــرا کــرده بود 
که با استفاده از هوش مصنوعی، صوت را تفکیک و در این کار 
استفاده کردم.وی خاطرنشان کرد: صوت اثر به صورت استریو 

طراحی شده تا تجربه شنیداری غنی‌تری ارائه دهد.
افکت‌هایی مانند موج دریا و صدای مرغ‌های دریایی نیز به دقت 

در آن گنجانده شده‌اند.
عظیما در پایان تأکید کرد: این موشن، تلفیقی از هنر، فناوری، 
میهن‌پرستی و ارادت به امام رضا)ع( است که با دقتی بالا اجرا 

شده و برای هر دو قشر سنتی و مدرن، جذابیت دارد.

پوستر »ایران امام رضــا)ع(«؛ پیوند گرافیک معاصر و فرهنگ ◾
رضوی

مرجان جلالی، طــراح پوستر ایــران امــام رضــا)ع( نیز گفت: این 
پوستر بــه مناسبت ایـــام شــهــادت امـــام هــشــتــم)ع(، بــا شعار 
»ایران امام رضا)ع(؛ متحد، مقتدر، پیروز« به سفارش مؤسسه 
آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی طراحی و تولید شده 
است.وی با تأکید بر اینکه در طراحی این اثر تلاش شده پیوندی 
میان گرافیک معاصر و هویت فرهنگی ـ مذهبی مردم ایران برقرار 
شود، افزود: در این پوستر، نقشه ایران به‌عنوان بستر اصلی در 
نظر گرفته شده و با عناصر معماری و تزئینی برگرفته از حرم 

مطهر امام رضا)ع( تلفیق شده است. 
این ترکیب، تأکیدی بر ارتباط قلبی و پیوند معنوی مردم ایران با 

مفهوم زیارت و حرم مطهر رضوی است.
جلالی اظهار کــرد: با توجه به انتشار پوستر در ایــام سوگواری 
شهادت امام‌ رضا)ع(، انتخاب ترکیب رنگ‌های مشکی و طلایی 
با هدف افزایش بار معنوی و تأثیرگذاری و ماندگاری بیشتر در 
ذهــن مخاطب صــورت گرفته و به منظور حفظ هویت اصیل 
ایرانی – اسلامی، از خط نستعلیق و جزئیات تزئینی همچون 
سروهای ایرانی، پرندگان و نقوش مقرنس استفاده شده است.
وی توضیح داد: هدف من این بوده با استفاده از این عناصر، 

تصویری بهشتی در ذهن مخاطب تداعی شود.
جلالی با بیان اینکه، این پوستر هشتمین اثر مناسبتی با موضوع 
حضرت رضا)ع( است که توفیق خلق آن را داشتم، ابراز امیدواری 
کرد این اثر، مورد پسند مخاطبان، زائران و دوستداران حضرت 

رضا)ع( قرار گرفته باشد.
طراح پوستر »ایران امام رضا)ع(« یادآور شد: همچنین پوستر 
دیگری با شعار ایران امام رضا)ع( در ایام میلاد با سعادت حضرت 
رضا)ع( طراحی شده بود که در طراحی پوستر جدید به مناسبت 
شهادت حضرت رضا)ع( تلاش شد ضمن ایجاد تغییرات جدی 

ظاهری، پیوند محتوایی میان این دو اثر حفظ شود.

ریحانه عامل نیک    در هفته‌های 
پیش، از کتاب عیون‌اخبارالرضا)ع( 
صحبت به میان آمد. برای درک بهتر این 
کتاب پای درس اخلاق و عقاید آیت‌الله 
العظمی سبحانی در مدرسه تابستانی دارالعلم نشستیم و با 
هم درباره این مفهوم که مجادله چیست و کدام نوع مجادله 
مقبول در باورهای دینی ماست، مستند به آیات و روایات، 
دانستیم. امــروز از ایشان شــرح یکی از مجادلات معروف 
حضرت رضــا)ع( با فردی را که به عالم غیب و ماوراءالطبیعه 
اعتقادی نداشت )زنادقه( می‌خوانیم. در این مناظره، امام 
رضا)ع( سه استدلال درخصوص وجود خدا مطرح می‌کنند، 
یکی در آغـــاز بحث و دو مـــورد دیگر در میان پرسش‌ها و 
پاسخ‌هایی که میان او و شخص منکر وجود خدا مطرح می‌شود. 
آیت‌الله العظمی سبحانی با شرح این مناظره در مورد کیفیت 
پرسش و پاسخ‌های این گفت‌وگو ما را به حقایق آموزنده‌ای 

می‌رسانند. در ادامه، خلاصه جلسه دوم آمده است.

نگاه مادی به پروردگار◾
بحث ما دربــاره مناظرات ثامن‌الحجج)ع( اســت. نخستین 
مناظره‌ای که به آن می‌پردازیم مناظره حضرت با یکی از 
»زنادقه« است که امروز به آن‌ها مادی‌گرا‌ها می‌گوییم؛ یعنی 
کسانی که ماورای طبیعت را منکر می‌شوند. ابتدا این نکته 
را عرض کنم که در تاریخ بشریت عده کمی بودند که منکر 
ماوراءالطبیعه باشند. اغلب مردم ماوراءالطبیعه را پذیرفته 
و مشکل آن‌ها بت‌پرستی و نظایر آن بود. البته عده کمی از 
مادی‌گرا‌ها در عصر امام صــادق)ع( نیز می‌زیسته‌اند. توجه 
به ماوراءالطبیعه همواره امر فطری بشر بوده است و امر فطری 
نمی‌تواند در یک زمانی باشد و در زمان دیگری نباشد. مطلب 
دوم اینکه اصولاً کسانی که مادی‌گرا هستند هر چقدر تظاهر 
به یقین کنند اغلب شکاک هستند. مبدأ و اساس اشتباه 
مادی‌گراها در این است که هستی را مساوی با ماده می‌دانند 
و هر آنچه ماده نداشته باشد را قبول نمی‌کنند و بر این اساس 

است که وجود خداوند متعال را نیز رد می‌کنند.
اصل اشتباه زندیق در این مجادله این است که هستی را 
مساوی با ماده و انرژی می‌داند. پنج سؤال آن مرد زندیق از 
امام رضا)ع( نیز بر همین اساس است. او از اول فکر خود را 
محدود کرده است. در قرآن آمده است مردم خیال می‌کردند 
خدای موسی)ع( در آسمان‌هاست و به دنبال پیدا کردن او 
در آسمان بودند، زیرا معتقد بودند خداوند موسی)ع( حتماً 
باید در نقطه‌ای از آسمان باشد که این جهالت بود. به‌تازگی 
نیز مشابه ایــن جهالت‌ها مشاهده می‌شود. به یــاد دارم 
شخصی به نام گاگارین که برای نخستین بار به فضا رفته بود 
وقتی به زمین بازگشت، رئیس جمهور آن زمان به وی گفت 
آیا در آسمان خدا را دیدی؟ گاگارین به وی گفت خیر. این 
افراد اعتقاد دارند خدا باید یک موجود مادی باشد و چون او 

را نمی‌بینیم، بنابراین وجود ندارد. روزی یک پزشک جراح از 
تهران به مرحوم آیت‌الله طباطبایی نامه می‌نویسد که من در 
زمان جراحی زیر چاقوی خویش، روح را نمی‌بینم، پس روح 
وجود ندارد. این افراد ندیدن را به معنای عدم می‌دانند و از 
دوران فرعون گرفته تا زمان حاضر چنین اعتقادی وجود دارد، 
در حالی که ما معتقدیم واجب‌الوجود )خداوند( مجرد است 

یا غیرمادی است. 

خدایی که فوق العین است◾
در کتاب عیون اخبارالرضا)ع( آمده روزی حضرت نشسته 
و یاران ایشان در کنار وی بودند. یک مرد هندی وارد شد که 
حضرت او را می‌شناختند. پیش از آنکه آن مرد سخن خود را 
آغاز کند، حضرت به وی فرمودند ما با شما دو مسئله داریم؛ 
حساب و کتاب و آدم خوب و آدم بد و جزا و پاداش که شما 
منکر آن هستید. اگر این واقعیت نداشته باشد ما با شما 
مساوی هستیم اما اگر این واقعیت داشته باشد، کار شما چه 
می‌شود؟ ما از پل عبور می‌کنیم و شما بازمی‌مانید. این سخن 
قطعاً در فکر طرف اثر می‌گذارد. هنوز طرف مسئله را مطرح 
نکرده حضرت ‌شتافت و عنوان کرد اگر حق با شماست، حق 
ما یکسان است اما در غیر این صورت شما چه کار می‌توانید 
انجام دهید؟ شما مسلماً معذب هستید و ما معظم. تمام 
سؤالات پنج‌گانه این مادی‌گرا اینکه خدا امری مادی است را 
مسلم می‌داند. نخستین سؤال وی این است این خدایی که 

شما می‌گویید شکل و رنگش چیست، چگونه است و اگر 
چگونگی آن روشن شد، کجا به‌سر می‌برد؟ حضرت متوجه 
شد اینکه آن فرد خدا را موجودی مادی می‌داند، برایش امری 
مسلم است. ایشان در جواب آن فرد فرمودند: وای بر تو! 
خداوند فوق‌العین )بالاتر از دیده‌ها( است. تمام کیفیت‌ها 
و دیدنی‌ها با او پیدا شده، بنابراین نباید دارای عین)قابلیت 
دیده شدن( و کیفی باشد. عین )دیدنی‌ها( و کیف مخلوق 
او هستند، پس آنچه مخلوق او است، معنایی ندارد که در 
مرحله خالق باشد. جواب دیگری که می‌توان به سؤال آن فرد 
داد، این است که کیف قائم با جسم است و عین در حقیقت 
جسم انسانی است که احتیاج به مکان دارد. اگر خدا دارای 
عین و کیف باشد باید موجودی باشد که رنگ و بوی آن را 
داشته باشد و جسم باشد تا اینکه مکان داشته باشد. اگر 
دارای مکان باشد، نیاز به مکان دارد و کسی که نیاز به مکان 
دارد، دیگر واجب‌الوجود نیست. جــواب حضرت، علمی 

است و جواب ما در سطح خودمان است. 

کم هستیم در درک وجود خداوند ◾
سؤال دوم این بود شما معتقدید خداوند با حواس خمسه 
)پنج‌گانه( درک نمی‌شود، معنای آن چیست؟ البته گفتیم آن 
فرد مادی‌گرا این را نیز مسلم گرفته که خداوند اگر وجود داشته 
باشد باید موجودی باشد که با دست یا هوش یا ذائقه و یا با 
شامه درک شود؛ پس چیزی که جزو حواس خمسه نیست 

وجود ندارد. حضرت در جواب می‌فرمایند وای بر تو، اگر ما با 
حواس خویش خدا را درک نکردیم بدین معناست که خدا 
وجود ندارد؟ اما حواس ما قادر به درک آن نیست. خدا هست 
اما ما با حواس درک نمی‌کنیم، خودمان و حواسمان را باید 
تخطئه کنیم، نه وجود خدا را؛ ما مشکل داریم و کم هستیم در 

درک وجود خداوند.
 سؤال سوم آن فرد این بود خدای شما از چه زمانی به وجود آمده 
است؟ حضرت در جواب می‌فرمایند شما می‌گویید کی به وجود 
آمده، اما کی نبوده که بعداً به وجود آمده باشد. ما زمانی که در 
حال تدریس بودیم، برای روشن شدن این مسئله می‌گفتیم 
واجب‌الوجود غیر ممکن‌الوجود است. ممکن‌الوجود نه عدم از 
آن می‌جوشد و نه وجود. ممتنع‌الوجود، عدم از آن می‌جوشد 
و واجب‌الوجود از درونش وجود می‌جوشد. تا اینجا این آدم 

قانع شده است. 

برهان نظم، برهانی علمی◾
این نظام با این عظمت در وجود من که هر ذره آن حساب شده 
است، نشان از این دارد که خداوند ناظر است. در اینجا مطلبی 
مطرح می‌کنم که شما بدان جواب دهید. اروپاییان در قرن 
نوزدهم به سوی مادی‌گری گرایش پیدا کردند. در کتاب‌های 
آن‌ها آمده برهان نظمی که شما از آن یاد می‌کنید، برهان تجربی 
است. در این دنیا تجربه کرده‌ایم هر نظمی ناظم می‌خواهد، 
کشتی ناظم می‌خواهد، بنابراین دنیا نیز ناظم می‌خواهد. از کجا 
معلوم در عالم دیگر چنین نظامی پیدا شود اما ناظمی نداشته 
باشد. تجربه شما تنها در همین عالم بوده است و ممکن است 
در عالم دیگر نظمی باشد اما ناظم نداشته باشد؛ بنابراین 
این فرد اشتباه کرده و خیال می‌کند برهان نظم برهان تجربی 
است. در صورتی که برهان نظم، برهان تجربی نیست و تجربه 
ما مربوط به این عالم نیست و در عالم دیگر تجربه‌ای نداریم. 
برهان نظم ما برهان علمی و قطعی است. افرادی که معتقدند 
برهان نظم برهان تجربی است می‌گویند مقصود از تجربه، 
همین عالم است، ممکن است در عالم دیگر نظم بدون ناظم نیز 
یافت شود اما برهان نظم ما استدلال علمی دارد. آخرین سؤال 
آن فرد این است که شما معتقدید خدا سمیع، بصیر، لطیف 
و حکیم است، پس هوش خدا کجاست؟ شما می‌گویید خدا 
سمیع است پس گوش می‌خواهد، می‌گویید خدا بصیر است 
پس چشم می‌خواهد. حضرت در جواب می‌فرمایند این‌ها از 
صفات ذاتی نیست بلکه از صفات فعل است. در صفات ذات 
که البته قائم با ذات است، در صفات خیر قائم با ذات است، در 
صفات قدرت قائم با ذات است؛ حتی اینکه می‌گویند سمیع 
البصیر به معنای آن نیست که زبان و چشمی مانند من دارد 
بلکه به این معناست که تمام مفسرات، مصنوعات و مکنونات 
در مقابلش حاضر است و حضور دارند؛ این نیست که زبان و 
چشم و گوش داشته باشد بلکه حضور این همه موجودات 

سمیع و بصیر و حکیم و لطیف است. 

پای درس آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی در مدرسه دارالعلم)2(
jاثبات عالم غیب به شیوه امام رضا

به بهانه سالروز درگذشت مدرس افغانی

مجتهدی که مقدمات را زنده کرد
محمد ولیان‌پور    مــرزهــای علم و دانــش بــا مرزهای 
جغرافیایی بیگانه است و بسیاری از دانشوران و علمای 
مختلف، ازجمله علمای حوزه‌های علمیه، فراتر از مرزها به 
فعالیت علمی مشغول‌اند. مرحوم آیت‌الله محمدعلی 
غزنوی ازجمله علمای چندملیتی حوزه علمیه است که 
فعالیت علمی دامنه‌داری را در ایــران، عراق و افغانستان 
پیگیری کرده و نقش پررنگی در اتقان علوم مقدماتی حوزه 
علمیه داشته است. به بهانه سالروز درگذشت او در پنجم 
شهریور 1365 نگاهی داریم به زندگی پرفراز و نشیب مدرس 

افغانی.

در پناه مشهدالرضا)ع(◾
محمدعلی فرزند شیخ مرادعلی بود؛ شیخ قریه خربید، 
ولسوالی جاغوری از توابع ولایت غزنی افغانستان. در سال 
1284 خورشیدی به دنیا آمــدن محمدعلی مقارن بود با 
افزایش فشار حاکمان افغانستان بر منطقه آن‌ها. شیعیان 
و هزاره‌ها سال‌ها بود با ظلم و نسل‌کشی دست و پنجه نرم 

می‌کردند، حالا چاره‌ای جز گریز نمانده بود.
شیخ مرادعلی غزنوی، محمدعلی شیرخواره را برداشت و به 
سمت روسیه گریخت تا در امان بماند. اما این تازه آغاز ماجرا 
بود و روسیه تزاری مأمن خوبی برایشان نشد. رسیدن آن‌ها 
به روسیه، همزمان بود با انقلاب بلشویک‌ها به رهبری لنین 
و به حکومت رسیدن کمونیست‌ها که کمر به نابودی دین و 

دیانت بسته بودند.
در کشاکش دین‌ستیزی کمونیست‌ها چاره‌ای جز هجرت 
نبود و راهی جز ایران نمانده بود. این بود که از راه سرخس 

خود را به پناه بی‌پناهان در مشهد رساندند.
مــحــمــدعــلــی خـــردســـال 
در پـــنـــاه امـــــام رضـــــا)ع( 
قــــدری آرام گـــرفـــت. در 
مــکــتــبــخــانــه‌هــای شهر، 
قـــــــرآن آمــــوخــــت و در 
نوجوانی قدم در راه پدر 
گذاشت و تحصیل علوم 
مقدماتی حــوزه علمیه 
را آغــاز کــرد. شرح نظام 
را نزد ادیب اول و سایر 
متون درســی ادبــی را از 
ــروف، شیخ  ــعـ ــم مـ عــال
ــروی  مــحــمــد تـــقـــی هــ
ــور بــــه ادیــــب  ــهـ ــشـ مـ

نیشابوری آموخت.

پیاده تا نجف◾
محمدعلی هجده ساله بود که پدرش رخ در نقاب خاک 
کشید و فرزند آواره‌اش را که جثه ریزی هم داشــت، تنها 
گذاشت. حالا او عزم عتبات و تحصیل در حــوزه علمیه 
پرآوازه نجف را داشت. این بود که با پای پیاده و با جمعی از 
دوستانش عزم سفر کرد. مشقت سفر، دوستانش را از ادامه 
راه بازداشت، ولی او که عزمی راسخ داشت به مسیر ادامه 

داد تا به تهران رسید.
در میانه راه تهران به قم، مریض شد و توان ادامــه راه را از 
دست داد. تا اینکه خبر حضور غریبانه طلبه افغانستانی 
به حاج شیخ عبدالکریم حائری)ره( در قم رسید تا به دستور 
ایشان به قم منتقل شود. پس از مداوا در مدرسه دارالشفا 
حجره گرفت و مدتی را همان‌جا به تحصیل ادامه داد؛ ولی 
همچنان هوای نجف در سرش بود. دوباره با پای پیاده به راه 
افتاد، ولی در مرز عراق، دستگیر و به ایران بازگردانده شد. 
اتفاقی که چندبار به وقــوع پیوست، ولی دست از طلب 

برنداشت و بالاخره موفق شد خود را به عراق برساند.

پای درس بزرگان◾
البته ورود به عراق در عین فقر و تنگدستی تازه اول ماجرا بود. 
در هر شهری مجبور می‌شد مدتی برای تأمین معاش کار 
کند تا بتواند خود را به شهر بعدی برساند. مدتی در کاظمین 
ماند، توقفی در کربلا داشــت تا درنهایت به مقصودش 
در نجف رسید. شب‌ها را در صحن امیرالمؤمنین)ع( به 
صبح می‌رساند تا روزهــا به درس 
و بحثش بــرســد. بــه‌جــای کفش، 
مقوایی به پا می‌بست و روزهــای 
جمعه در فرات، 15 کیلومتری نجف 
استحمام مــی‌کــرد و تنها لباسی 
کــه بــر تــن داشـــت را می‌شست و 

برمی‌گشت.
تا اینکه پس از مدتی استعدادش 
را نشان داد و از ســوی بیت برخی 
ــرایــش مقرر  ــراجــع شــهــریــه‌ای ب م
شــد. مهاجرت و سرگردانی، فقر و 
تنگدستی، مشکلات سفر و یتیمی و 
تنهایی، او را فولاد آب‌دیده کرده بود و 
با استعداد و تلاشی که داشت، سطوح 

متوسط و عالی را به سرعت سپری کرد.
حالا شیخ محمدعلی غزنوی در دروس خارج فقه و اصول 
علمای بزرگی نظیر سیدابوالحسن اصفهانی، سیدمحسن 
حکیم، میرزا حسین نائینی، محمدحسین کاشف‌‌الغطاء 
آقا ضیاء عراقی و... شرکت می‌کرد و از بسیاری از آن‌ها 

اجتهادنامه‌ها و اجازه‌نامه‌هایی را دریافت کرد.

بازگشت به افغانستان◾
مجتهد سی و پنج ساله آماده ثمر دادن شده بود و به دستور 
مرجع وقت، آقا سید ابوالحسین اصفهانی)ره( مأموریت 
ــدادی‌اش بــرگــردد. در جــاغــوری به  یافت به وطــن آبــا و اجــ
تدریس علوم اسلامی و تربیت طلاب علوم دینی و ارشاد 
مردم پرداخت و در کارهای اجتماعی و حل تخاصمات مردم 

و رفع مسائل حقوقی و مرافعات آنان شرکت فعال داشت.
اما این حضور بیش از پنج سال دوام نداشت و به دلیل 
مشکلات اقتصادی و سیاسی دوباره به حوزه علمیه نجف 
برگشت تا به تدریس علوم حوزوی ادامه دهد و مدتی بعد به 
عنوان وکیل تام‌الاختیار سیدابوالحسن اصفهانی)ره( عازم 

افغانستان شود.
ــادی بــرای  تلاطم‌های سیاسی در افغانستان مجال زیـ
فعالیت علمی باقی نمی‌گذاشت و در سال 1326 شمسی 
باز هم ناچار به بازگشت به نجف شد تا 25 سال در این شهر 
اقامت گزیند و در حوزه علمیه‌اش به تدریس مشغول شود 
و به »مدرس افغانی« اشتهار یابد. شهرتی که حاضر نشد 
آن‌را با شناسنامه دیگری عوض کند و تا آخر عمر با همین 

تخلص زندگی کرد.
مدرس افغانی در جریان مبارزات آیت‌الله حکیم با رژیم 
بعثی مدتی را در عراق زندانی و درنهایت سال 1354 شمسی 
عازم ایران شد. پس از زیارت امام رضا)ع( حوزه علمیه قم را 
برای تدریس انتخاب کرد و حلقه‌های درسش را در جوار حرم 

حضرت معصومه)س( تشکیل داد.

مدرس مجتهد◾
مدرس افغانی از مجتهدان بنام و مراجع تقلید معروف حوزه 
علمیه نجف اجازه‌‌نامه اجتهاد داشت که نکات موجود در 
این اجازه‌‌نامه‌ها جایگاه وی را در علوم اسلامی نشان می‌دهد.
آیــت‌الله خراسانی در اجازه‌نامه‌ای که به تأیید آیت‌‌الله 
سیدابوالحسن اصفهانی رسیده، نوشته است: جناب عالم 

فاضل، مهذب کامل و پاک و مورد اعتماد، شیخ محمد علی 
غزنوی ازجمله کسانی است که عمرش را صرف تحصیل 
علوم شرعیه کرده است؛ در حالی که تحصیل او با بحث و 
کوشش، تلاش و اجتهاد همراه بوده است، او در محضر علما 
حاضر شده و از آن‌ها با فهم و تدبر استفاده کرده، بحمدالله 

به مرتبه اجتهاد رسیده و مورد وثوق و اعتماد است.
مرحوم آیــت‌الله خویی در اجازه‌نامه‌اش مرحوم مدرس 
افغانی را دانشمند فاضل، ادیب کامل، عماد علمای اعلام و 

برگزیده فضلای کرام دانسته است.
شیخ آقا بزرگ تهرانی نوشته است: فانه الشیخ الفاضل 
الکامل ابوالمکارم و الفضائل، المحقق المدقق و المعلم 
الاستاد الفائق و المصنف الماهر الباهر الثقة السند و 
الصفی الو فی مولانا الشیخ محمد علی المدرس الافغانی 

النجفی... .

مجتهد مقدمات◾
با وجود اجازه‌نامه‌های فراوانی که مدرس افغانی از مراجع 
بزرگ داشت و نشانه اجتهاد مسلم او بود، ولی همیشه 
درس‌هــای مقدمات و ادبیات را به‌طور تخصصی تدریس 
می‌کرد تا شاگردانی عمیق و متخصص پرورش دهد. او در 
این راه بعضی طعنه‌ها را هم تحمل می‌کرد، ولی می‌گفت 
فقط آرزو دارم روز قیامت بالای پرونده‌ام بنویسند این آدم 
از خادمان طلاب است؛ دیگر مهم نیست که چه درسی 

می‌دهد!
نوآوری‌های علامه مدرس در باب تدریس و آموزش، زبانزد 
اساتید و دانــشــورزان بــود. علامه مــدرس افغانی در کنار 
تدریس به تدوین شروح مفید و با ارزش کتاب‌های درسی 
به‌ویژه کتاب‌های ادبیات نیز اقدام کرد و آثار ماندگاری را به 

زبان علمی عربی نگاشت.
البته یکی از ابتکارات مدرس افغانی در زمان خود، تأسیس 
مؤسسه نوار بود که درس‌هایش را ضبط می‌کردند و کسانی 
کــه امــکــان حضور در درس‌هـــای او را نداشتند یــا طلاب 
شهرستان‌ها و کشورهای دیگر، امکان استفاده از نوارهای 
صوتی دروس استاد را پیدا می‌‌کردند. علاوه بر این در تمام 
علوم حوزوی تعمیق کرده بود و در هر درسی اگر لازم می‌دید 
از علوم دیگر هم استفاده می‌کرد. در ادبیات گاهی از فلسفه 
نقل می‌کرد و در معانی و بیان از اصــول و فقه می‌گفت و 

مسئله را ساده‌تر حل می‌کرد.
علامه مدرس افغانی پنجم شهریور 1365 خورشیدی در 81 
سالگی در شهر قم دارفانی را وداع گفت و با تشییع پرشکوه 
توسط ملیت‌های گوناگون ایرانی، عراقی، افغانستانی، 

پاکستانی، لبنانی، سوری و هندی به خاک سپرده شد.

میراث

ایران در»حسینیه حرم« 
همزمان با ایام پایانی ماه صفر، حسینیه حرم در صحن قدس حرم مطهر 
رضوی میزبان اقوام مختلف ایرانی بود.  به گزارش شهرآرانیوز، حسینیه 
حرم در دهه پایانی ماه صفر و ایام رحلت جانسوز پدر امت، حضرت محمد 
مصطفی)ص( و شهادت سبط اکبرش امام حسن مجتبی)ع( و شهادت پاره 

تن آن حضرت، امام رضا)ع( صحنه عزاداری و عرض ارادت مردم ولایتمدار  
ــزاداران خطه  شهرهای مختلف ایـــران بـــود.  در ایــن شب‌ها جمعی از عــ
چهارمحال‌وبختیاری با حضور در حسینیه حرم مطهر رضوی واقع در صحن 
قدس در سوگ رحلت نبی‌مکرم‌اسلام)ص(، شهادت امام حسن‌مجتبی)ع( 
و امام رضا)ع(، آیین عزاداری سنتی به پا کردند.  همچنین همزمان با سالروز 

رحلت پیامبر اعظم)ص( و شهادت امام حسن مجتبی)ع(، هیئت‌های 
عزاداری شهرستان میناب از استان هرمزگان با حضور در حسینیه صحن 
قدس حرم مطهر رضوی، صحنه‌ای از سوگواری عاشقانه و همدلی مذهبی را 
رقم زدند. هر یک از هیئت‌های عزاداری شهرستان میناب از استان هرمزگان، 
با جمعیتی هزار نفره و همراه با علم و کتُلَ، راهی حسینیه حرم مطهر امام 

رضا)ع( شدند تا در ایام رحلت جانسوز پیامبر اعظم)ص(، شهادت امام 
حسن مجتبی)ع( و شهادت امام غریبان حضرت علی‌بن موسی‌الرضا)ع(، در 
صحن قدس گرد هم بیایند و در سوگ آل‌طاها، بگریند. گفتنی است همزمان 
با سالروز شهادت مظلومانه امام رضا)ع( نیز هیئت‌های مذهبی استان همدان 

با حضور در حسینیه حرم به عزاداری و سوگواری پرداختند.


